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فصل چهارم 
تأکید بر ادای زکات و فضاثل آن 

زکات یکی از مهمترین ارکان اسلام است.خداوند متعال در کلام پاك خود 
مطابق با قول مشهور در هشتاد و دو جاء همراه با نماز حکم زکات را فرموده اند و آن 
جاهایُکه فقط حکم ‏ ز کات آمده است بغیر از اینها می باشد. 

ارشاد مشهور رسول اکرمٌَِ است که پایه و اساس اسلام برپنج چیزاست: 
(۱).اقوارکلمه‌طیبه. .۰ (نماز. ۰ )کات (روزه. . (8)حج. 

۱ در حدیثی آمده است: خداوند متعال نماز آن شخصی را که زکات خود را اد۵اء 

نکند قبول نمی کند. چون خداوند متعال (در قرآن مجید) آنرا با نماز در يك جا 
بیان فرموده اند پس در میان این دو فرق نگذارید.من 

علماء براین اتفاق دارند که اگر کسی یکی از اين دو را انکار بکند او کافر 
می‌شود. همین پنج چیز نید اسلام و از مهمترین عبادات هستند. گویامدار اسلام به 
این چیزها وابسته است اما اگر با دفت فکر کرده شود خلاصه این است که بعد از 
اقرار بندگی. حاضر شدن در حضور خداوند متعال به دو صورت انجام می گیرد: 

اوّل: حضور روحانی است که آن به ذريعٌ نماز می باشد. به همین خاطر ارشاد 
رسول اکرمتلء است که نماز گذار با خداوند متعال سخن می گوید. به همین عّت؛ 
آن را معراج مژّمنین می گویند و اين حاضر شدن؛ موقع پیش کردن حاجات و. 
ضروریات هر وقت خود در بارگاه مالك است چون احتیاجات و ضروریات برای 
انسان هر وقت بوجود می آید و باید آنرا در حضور خداوند متعال پیش کند به همین 
خاطر این مطلب در احادیث زیادی آمده است که رسول اکرمتٌ و تمامی 
اننياسنیم یت واددم را وقتی حاجتی پیش می آمد به طرف نماز متوجّه می شدند و در 
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اپن حاضر شدن بعداز حمد و ثناء از طرف بنده درخواست کمك است و ازطرف 
خداوند متعال وعدهٌ عطاء کردن است. همانطور که در احادیث. در نفسیر سورةٌ 
فانحه» این بطور واضح بیان شده است. به همین خاطر (وقتی که) برای نماز دعوت 
داده می‌شود که بسوی نماز بیایید به همراه آن اعلام می شود که بسوی رستگاری 
بیایید یعنی: برای کامیایی هر دو جهان بيابید و در تأیید این مطلب احادیث زیادی 
وجود دارد» در عوض نماز. کامیایی و رسنگاری هر دو جهان از بارگاه موی و آقا 
می‌رسد؛ دین و دنیا هر دو داده می شود به همین خاطر گویا زکات تکمیل کننده و 
نمام کنندةٌ آن است یعنی آنچه از بارگاه ما عطاء شد. از آن يك مقدار خیلی کم 
(دو و نیم در صد) به فقیرانی که نام ما را می گیرند بدهید گویا شکرانه ای است» در 
عوض آن چیز هایی که خداوند کریم به ما داده است. و از نظر عقل و فطرت هم 
قابل قبول است و اين يك چیز عادی است که آنچه از دربار بخشیده می شود. به 
نوکران دربار هم چیزی داده می شود به همین سبب در قرآن مجید هر جا حکم 
نماز می آید بعد از آن اکثر حکم ‏ زکات هم آمده است یعنی به ذریعهٌ نماز بخواهید و 
بگیرید سپس آنچه را بدست آوردید کمی ازآن را به کسانی که نام ما را می گیرند» 
بدهید. بعد از این بخشش, احسان دیگر این است که بر ادای این مقدار کم نیز " 
جداگانه اجر و ثواب می رسد. و وعده" بخششهای زیای است. 

دوّم حضور جسمانی: حاضر شدن درخان محبوب است و آن را حج می گویند ؛ 
چونکه در آن مشثّت جانی و مالی می باشد به همین خاطر در صورت توانایی داشتن 
در تمام عمر یکبار حاضر شدن فرض قرار داده شده است. و برای حاضر شدن در 
آنجا نیاز به این است که چند روزی را روزه بگیرند تا از گناهان پاك شوند زیرا پا 
تمام گناهان شکم و شرمگاه است چند روز با تلاش و کوشش حفاظت آنها را بکند تا 
شایستگی حاضر شدن در آنجا پیدا شوند. به همین خاطر؛ به محض تمام شدن ماه 
مبارك رمضان ایام حج شروع می شوند بنابر این مصلحت. فقهای کرام به همین 
ترتیب این عبادآت را در کتابهای خود ذکر فرموده اند. علاوه بر اين» وجود داشتن 
فوائد دیگری در روزه» خلاف این فایده ها نیست. 

وعید های زیادی درآیات قرآنی در با خرج نکردن مال آمده است. بعضی از 
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آنها در فصل سوم گذشته است. درنزد اکثر علماء» این آیات در باره اداء نکردن 
زکات نازل شده است و این ظاهر است که ذکر کردن تمام آن آیات و احادیث 
مشکل است بطور نمونه چند آیه و چند حدیث در این مورد ذکر کرده می شود. 
برای مسلمان يك آیه يا يك ارشاد رسول اکرمتنٌ هم کافی است و کسی که فقط نام 
او مسلمان است برای او تمام قرآن مجید و تمامی کتب حدیث هم یی فائده است. 
برای شخص فرمانبردار يك بار دانستن که این حکم مولای من می باشد کافی است 
و برای کسی که نافرمانی می کند هزار تنبیه هم بی فائده است تا وقتی که عذاب 


برسرش نیاید نمی فهمد. ِ 

ایات 
(۱) و قیْمُوا الصلوةٌ و ائوا الرکوة برپادارید نماز را و بدهید زکات را و 
وا رکفو امع الا کعین - عاجزی ‏ کنید با عاجزی کنندگان یا 
(بقره- رکوع ۵- آیه ۳ع) (رکوع کنید با رکوع کنند گان)- 


توضیح: حضرت مولانا تهانوی می نویسند» در فروع دین اعمال بر دو قسم 
هستند: اعمال ظاهری» اعمال باطنی. سپس اعمال ظاهری بر دو قسم هستند: 
عبادات بدنی» عبادات مالی. پس اینها سه کلیّات شدند درآیهٌ مبا رکه از این سه 
کلیّات يت یات جزء را بیان کرده اند.نماز عبادت بدنی و زکات عبادت مالی است. 
خضوع و خشوع عبادت باطنی است. چونکه در تواضع باطنی» همراهی با اهل 
تواضع فائده زباد و تأثیر بسیاری دا رد» برای همین اضافه کردنافظ قح تین 
خیلیی مناسب است .ین لترآن) 

موافق آبن قول مراد از رکوع» خشوع و خضوع است و آمور بسیار طیفی از این 
آیه مبا رکه ظاهرمی شود. 
(۱)- از تمام عبادات مهمترین عبادت نماز است و برای همین آنرا اوّل از همه ذکر کرده اند. 
(۲)- در درجهٌ دوم زکات است به همین خاطر آن را در ردیف دوم ذکرکرده اند . 
(۲) زکات شکرانهُ آن عطاها است. چنانکه که قبل از این بطور مفصل بیان شد. 
(6)- برای اینکه در عبادات» عبادات بدنی بر عبادات مالی مقدم هستند. به همین 
خاطر عبادات بدنی را اوّل و عبادات مالی را بعداً ذک رکرده اند. . 
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(۵) به خاطراینکه در عبادات» صورت ظاهری آنها بر حقیقت باطنی مقدام است به 
همین دلیل خشوع و خضوع را در درجه سوم آورده اند. 
(۱). برای حاصل کردن خشوع و خضوع» شرکت کردن در جماعت متواضعان 
اهمیّت زیادی دارد به همین سبب بزرگان قیام نمودن در خانقاه‌ها را مهم 
می‌دانند. زیرا با رفتن به خدمت این حضرات این صفت زود پیدا می شود. 
()- در هر سه قسم عبادات» عمل کردن با عموم مسلمانان خیلی مهم است. به 
همین خاطر در همه جا با صیغٌ جمع ارشاد شده و از فکر کردن» نکته های دیگری 
حاصل می‌شود. 
قول دوّم این است که مراد از رکوع» رکوع نماز است. آنچه شاه عبدالعزیز 
صاحب نس بزم در تفسیر عزیزی نوشته آند. خلاصه اش این است که نماز را همراه با نماز 
گذاران و با جماعت بخوانيد. در اين امر گویا تأکید بر نماز جماعت است زیرا نماز 
جماعت مخصوص این امّت است در ادیان دیگر نبود و این را با لفظ رکوع به این خاطر 
تعبیر و بیان کردند که در آیه های قبل دربارٌبهود ها بیان می شد و در نماز آنها رکوع 
نیست پس گویا به این طرف اشاره است که مانند مسلمانان نماز بخوانید.,هبررری 
خواندن نماز با جماعت از اهمیت زیادی برخوردار است. چنانکه در رساله 
"فضایل نماز" بیان آن با تفصیل گذشته است» حتی که فقهاء. نماز بدون جماعت را 
ادای ناقص گفته اند. 


(۲) ورَخمتی ویقت کل شیء مها و رحمت من (چنان عام است که) تمام 
لین ییون ویو ون الرکوة و لین جزهارا در برگوفته است. و آنرا برای آن 
شم با یتنا یذ منون «مرد.ری». تمد افراد (بطور کامل و خصوصی) می‌نویسم 
که از خداوند متعال می ترسند و زکات می دهند و به آیات ما ایمان می‌آورند. . 

توضیح: از حضرت حسن و حضرت قتادة نقل شده است که رحمت خداوند در 
دنیا شامل هرکس است اگرچه نيك باشد یا بدء لیکن د رآخرت مخصوص نیک وکاران 
است.يك اعرابی در مسجد آمده و نماز خوانده و دعا کرد ای خدا! بر من و 
محمَدتلٌ رحمت فرما و هیچ کسی را با ما در رحمت خود شريك مکن. 
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رسول اکرم‌تینم دعای او راشنیده فرمودند که: تو وسعت رحمت خداوند را تنگ 
کردی» خداوند متعال رحمت خود را صد قسمت فرموده یاك قسمت آنرا در دنبا 
فرستاده و در تمام دنیا تقسیم کردند. به همین سبب تمامی مخلوقات. جنَهاء انسانها و 
حبوانات بریکدیگر(و اهل و اولاد خود و بر بیگانگان) رحم م یکنند و نود و نه قسمت 
آنرا نزد خود باقی گذاشته است. در حدیث دیگری آمده است که رحمت خداوند 
صد قسمت است که به سبب يك قسمت آن خلایق بر یکدیگر رحم میکنند به همین 
خاطر جانوران بر فرزندان خود رحم میکنند و خداوند متعال نود ونه قسمت آن را 
برای روز قیامت گذاشته است. این مضمون در احادیث زیادی آمده است.درنو 

چقدر جای خوشحالی و لطف است که مادر با اولاد خود آنقدر محبّت میکند 
که به سبب رسیدن کمی رنج و مشقّت به آنها یی قرار می شود.پدر برفرزند خود 
مصیبت را دیده ناراحت می شود خویشان؛ عزیزان» شوهر و همسر آشنا و بیگانه. اگر 
برکسی رنج وغم را ببینند ناراحت می شوند. تمام اين چیزها در اثرآن رحمتی است 
که خداوند متعال در دل آنها قرار داده است. اگر تمام رحمتهای دنیا را جمع کنند 
یلك صدم حصَهٌ آن رحمتی است که نود و نه حصه آن را خداوند متعال برای خود 
اختیار نموده است. توچّه نکردن به احکام آن ذات رحیم و بسیار مهربان چقدر 
بی‌غیرتی و ظلم است. اگر مادری بر فرزند خود مهربانی کند و آن فرزند به گفته - 
های مادر توجّه نکند پس مادر چقدر رنجیده می شود. حال آنکه مهربانی مادر در 
مقابل لطف و مهربانی خداوند متعال چیزی نیست. برهمین مبنا یی توجهی به 
احکام خداوند متعال قباس کرده شود. با اين همه لطف و مهربانی خداوند متعال» 
نه تنها نکر گذار نیستیم بلکه نسبت به احکام او یی توجّه هم هستیم 


(۳) ومََیَمْ من را روا فی آموال هر آن چیزیکه شما از مال ربا به اين 
لاس فلا یْاعندالله وماتَّم من زکوة اراده می دهید تا فائده حاصل شده؛ 


رذن وجه له اوقت هم المْضیُون دراموال مردم سبب افزونی بگردد» 
(روم- رکوع> آله۳۹) چش مالی درنزد خدا افزون نم یکردد 


و آنچه از قبیل زکات (وغیره) می دهید که از آن خشنودی خداوند متعال مقصود 


1 
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باشد پس این اشخاص مال خود را نزد خداوند متعال افزون می یابند. 
توضیح: مجاهد م یگوید: در دادن مال به نیّت افزون شدن همه آن مالها شامل 

هستند که به اين نّت داده می شوند تا در عوض آنها مال بهتری برسد. یعنی فرق 
نمی کند که به نیت امید خرج کند تا که در دنیا بهتر از آن برسد یا درآخرت بهتر و 
بیشتر برسد. زیرا همه اینها در نیت و آمید اضافه شدن شامل هستند به همین خاطر ربا 
وزکات را در یکجا ذکر کرده است. در روایت دیگری از مجاهد نقل شده که مراد از 
این هدایا هستند.دزسی یعنی هدیه ای به کسی به این نیت داده شود که در عوض 
آن بیشتر می دهد. بطور مثال کسی را به اين نیّت به خانهٌ خود دعوت نموده تا 
فائده ای بیشتر از آن مقداری که در مهمانی برای او خرج کرده است حاصل کند. 
پولهاییی که در عروسی (به داماد) داده می شوند در این شامل اند زیرا همه اینها به 
نیّت اضافه شدن خرج کرده می شوند. قانون همه اینها یکی است نز خداوند 
متعال همان چیز اضافه می شود که بخاطر خشنودی او خرج کرده شود. 

حضرت سعید بن جبیرُ می فرمایند: هدیه ای که به اين نّت داده شود که 
عوض آن در اين دنیا برسد؛ درآخرت هیچ وایی ندارد و اين ظاهر است وقتی که 
به نیّت آخرت نداده» چرا به او ثوابی برسد. حضرت کعب فرظی" می فرمایند: اگر 
کسی, شخصی را به اين نیت چیزی بدهد که او در عوض. بیشتر از آن می‌دهد. آن 
چیز سبب افزون شدن در نزد خداوند نمی گردد. و هر شخصی مالی را فقط برای 
خشنودی خداوند متعال به کسی بدهد و از آن شخص امید هیچ عوض و پاداشی 
رانداشته باشد»همین مال است که نزد خداوند متعال افزون می گردد.(درسوی 

بنابر این آنهایی که به کسی مال زکات و غیره می دهند و از او امید دارند که او 
همیشه مدیون احسان آنها باشد. آنها در ُواب خود به سبب این بد نیتی نقص 
می‌آورند. در آیات شماره ۳6 فصل اوّل گذشته است:(انها نْطمکم لوَجّه اللّه لا 
رنه منک جزآ: و 9 شکور ۰ (ما شما را فقط برای خشنودی خدا طعام میدهیم و از 
شما عوض و تشکُر نمی خواهیم).و خداوند متعال از خرج کردن به اين نیت که در 
عوض آن بیشتر برسد بطور خصوصی رسول اکرمعِِ را منع فرمودند. چنانکه در 
جای دیگر بطور خصوصی به رسول اکرمتتلارشاد شده است:(ولا تفن 


نتکیررسر.میمم "و شما کسی رابه این نیّت ندهید که عوض بیشتری بخواهید" 
ثواب خرج کردن بخاطر خداوند متعال و افزون شدن آن دردنیا و آخرت است» در 
آیات و روایات زیادی در فصل اوّل گذشته است. به این خاطر خرج کنندگان باید 
بسیار احتیاط کنند که در صورت خرج کردن از کسی هرگز امید هیچ نوع عوض یا 
تشکری را نداشته باشند و این چیز دیگری است که برای شخص گیرنده (کسی که به 
او چیزی داده می شود ) لازم است که قدر دان دهنده باشد و از او تشکر کند» لیکن 
اگر دهنده به این نیّت بدهد از خشنودی خداوند متعال دور می شود و این عمل 
برای غرض دنیایی انجام می گیرد و خصوصاً دربارن زکات فکر این را هم نباید کرد 
بلکه چنین فکر کند من که فرض خود را اداء می نمایم برهیچ کسی احسانی 
نمی‌کنم به همین خاطر در آيٌ مبارکه زکات دادن را مقیّد با نیت خوشنودی 


خداوند متعال کرده است. 

احادیث 
(۱) عَن ان عَبّاس فال لها رت وین حضرت ابن عباس,عیعیه می‌فرمایند: 
َکیژون الب الط کیرد علّی . وقتی در قرآن مجید آیذمبارکه 


الشسلمین ففال مر آناافرج نکم 
فانطلق ال با تیال اه بر علی 
آصحابت هذه الیةٌ فا ان اللّه لم 
فرش 1 بطیب ای من 


کلف للکون لمن بغْد کم ال فکیر 
غمر طبه کم فال له آلا أخبرك بخیر 
مایکنژالماً المرآة الصالحة اذ) نظر لها 
" سره واذ) آمرها طَعنهٌ و1 ذاغاب 
نها حفظَه_رواه ابوداد وسکذا فی لمشکوة. 


"وین یکنژون الذهب والنطة) 
نازل شد بر صحابه کرامکٌ: این آیات 
خیلی سنگین آمد» حضرت عمر 4 
فرمودند: من این مشکل راحل می کنم 
و به خدمت رسول اکرم‌تتتته 
جای فده خرن کزد:۷۳ زاسون 
له اين آیه برمردم خیلی سنگین 
است. رسول اکرمتَِ ارشاد فرمود‌ند: 
خداوند متعال زکات را به این خاطر 
فرض کرده ت باقی مال شمارا خوب و 


پاکیزه بسازد و میراث هم به همین خاطر فرض شده است که باقیمانده مال شما بعد 
از شما برای وارثان بماند. حضرت عمرطه از خوشحالی اللّه اکبر گفتند. سپس 


۳۸۳ ِ فضائل صدقات ... 


رسول اکرمبل ارشاد فرمودند آیا من خبر بد هم به بهترین چیزی که باید بصورت 
خزانه نگه داشته شود؟ آن زن نبکو کاری است که هر وقت شوهر به او نگاه کند 
خوشحال شود و وقتی که به او دستوری بدهد اطاعت کند. وقتی که شوهر به جایی 
برود (مالش را) حفاظت کند (که درآن پا کدامنی هم شامل است). 

توضیح: در آیات فصل دوم در شماره پنج این آیهٌ مبا رکه و ترجمه اش گذشته 
است. از ظاهر این یه مبا رکه معلوم می شود که هر نوع ذخیره آگرچه برای ضرورت 
و احتیاجی جمع کرده شود سبب عذاب شدید قرار می گیرد.به همین خاطر برای 
صحابه کرام : خیلی سنگین تمام شد زیرا که صحابه کرام از دل و جان حاضر . 
بودند که بر ارشادات خداوند متعال و رسول گرامیعلل عمل کنند. بعضی اوقات به 
خاطر ضروریات خود شان مجبور می شدند که مقداری مال (درهم وغیره) پس انداز 
کنند به همین خاطر برای آنها خبلی گران تمام شد. که حل آنرا حضرت عمروله از 
رسول اکرمبل پررسید. رسول اکرممم اطمینان دادند که زکات برای همین فرض 
شده که بعد از آذاء کردن آن مال پاکیزه می شود و اين دلیلی است برای جمع 
کردن مال» زیرا زکات آن وقت واجب می شود که آن مال یکسال کامل موجود 
باشد. اگر جمع کردن مال ناجائز بود پس زکات چرا فرض شد؟ و نیز از این حدیث 
فضیلت بزرگی برای ‏ زکات معلوم شد که ثواب اداء کردن آن مستقل و جداگانه است 
به سبب آن. باقیماندخ مال هم صاف و پاکیزه می شود. در قرآن مجید به طرف این 
مطلب اشاره است که خداوند متعال ارشاد می فرماید: خذ من وله صَدقة 
هرهم و هم به. ...> وتو رمی ۳ "از مالهای آنها صدقه بگیر که شما آنها را به 
ذریعه آن (از آثار گناهان) پاك و صاف م یکنید*. 

در حدیثی ارشاد رسول اکرمیِ است که زکات مالهای خود را اداء کنید زیرا 
ذریعهٌ پاك شدن مال شما است.من در حدیت دیگری است زکات را اداء کنید برای 
اینکه آن پاك کننده است. خداوند متعال شمارا (به ذریعاً آن) پاك می کند. 
درخدیث دیگری آمده است که مالهای خود را به ذریعهٌ کات (از ناپاکی و یا از 
ضایع شدن) محفوظ کنید و بیماران خود را بوسیله صدقه علاج کنید و برای دفع 
بلاها و مصیبتها دعا ها را آماده کنید.منن در حدیث دیگری است که بوسیله زکات ‏ 


فصل چهارم / فضائل زکات وا 
مال خود را درمان کنید و با صدقه بیماران خود را درمان کنید و برای دور شدن 
بلاها اک بخواهید.ن 

بعد از آن رسول اکرممٌ در حدیث بالاء دوّمین دلیل برای جمع کردن مال را 
ارشاد فرمودند: حکم میراث به این خاطر بیان شده است که جمع کردن مال جایز 
است. اگر جمع کردن مال جائز نباشد پس در تقسیم میراث چه چیزی را می خواهند 
تقسیم کنند؟ سپس رسول اکرمٌ بر اين آگاه فرمودند که جائز بودن چیزی دیگر 
است؛ اگر چه جمع کردن مال جائز است اما آن مال برای گذاشتن در خزانه ها 
نیست. بلکه آن را باید خرج کرد و چیزی که ماندن آن نزد انسان» خوب است همسر 
نيك است. از بعضی روایات معلوم می شود که صحابه کرامع: در اين موقع سئوال 
کرده بودند در جواب رسول اکرمیِ این ارشاد را فرمودند. 

حضرت وبانخ* می فرمایند: هنگامی که این آیهٌ مبارکه «والّذیْن یَکُنَوْن 
لب ...6 نازل شد ما همراه رسول اکرمٌِ در سفر بودیم بعضی از صحابه عرض 
کردند: یارسو ل ال کاش می دانستیم: که آنچه باید ذخیره و نگهداری کنیم 
چیست؟ آنحضرتعٍَ ارشاد فرمودند: بهترین چیز» آن زبانی است که ذکر کننده 
باشد و آن دلی است که شکر گذار باشد و آن زن نیکی است که د رکار های دین یار 
و9 ِ باشد.,درسین در حدینی آمده آست وقتی این آیهٌ مبارکه نازل شد.رسول 
اکرمینم فرمو‌ند: طلا و نقره هلاك شوند چه چیز بدی هستند. این را سه بار نکرار 
۰ بنابر این صحابهطٌّ: عرض کردند پس حفاظت و ذخیر چه چیزی بهتر 

ست؟ رسول اکرملن ارشاد فرمودند: زبانی که مشغول به ذکر خد! باشد و دلی که 

از خداوند متعال رسد وآن زن نیکیی که د رکار های دین» مین و مددگار باشد.(هیریی 

تعلیم رسول اکرمتابلل چقدر پاك و کامل است که باییان اجازدٌ نگه داشتن مال. 
ناپسند بودن جمع آوری آن را نیز بیان فرمودند. و چیزی که در دنیا سبب را حتی باشد 
و در آخرت مفید به طرف آن هم رهنمائی فرمودند که زبان ذکر کننده و دل شکر کننده 
آن چیزهائی هستند. که در دنیا سبب راحتی و د رآخرت مفید می باشند و آن لذت دنبا 
را هم بیان کردند که سبب آسایش زندگی است و آن فتنه ای که در مال وجود دارد 
درآن نیست و هر نوع راحتی از آن میسرمی شود. آن همسر است. به شرطی که نيك. 


۳۸۵ فضاثئل صدقات ... 


دیندار» فرمانبردار و فهمیده باشد که مال و متاع شوهر را حفاظت کند. 


(۲). غن آبی الدزداء عن رمُوّل له ارشاد رسول اکرمتَْلٌ است که زکات 
صلّی ال عَلَیّه وَسلم ال آلرکوة فنْطرةْ ‏ بل (خیلی محکم) اسلام است. 
لاسام (واء لطرانیفی ادوس اکیرکذافی اتیب 

توضیح: همانطوریکه پل محکم برای رفتن به جایی سبب سهولت می شود. 
همینطور زکات ذریعه و راهی آسان برای رسیدن به حقیقت اسلام يا رسیدن تا بارگاه 
عالی خداوند متعال است. عبدالعزیز بن غمیر؛ نو عمر بن عبدالعزیز" می فرمایند: که 
نماز انسان را تا نصف راه می رساند و روزه تا درواز پادشاه و صدقه تورا نزد پادشاه 
میی رساند.(تحاف) 

با پل يك مناسبت باریکی است از کلام حضرت شقیق بلخی" هم معلوم می شود 
ایشان می فرمایند: ماپنج چیز را لاش کردیم آن را در پنج جا يافتیم. برکت روزی را 
در نماز چاشت و روشنی قبر را در نماز تهجّد و جواب منکر و نکیر را در تلاوت قران و 
به آسانی گذشتن از پل صراط را در روزه و صدقه و سایه عرش را در خلوت 
يافتيم .سای نمز 


(۲) غن جابر 4 فال فال رجْل. یارسُول الله آرایت ان آذّی الرجل رو ماله فقال 
سول الّه صلّی ال له وَسلمٌ من ارشاد رسول اکرمتِل است هر 


آذی زکوة ماله فد ذهب عَله شره- شخصی که زکات مال را اداء کند» شر 
(رواه الطبرانی فی الاوسط و ابن خذیمه فی صحیحه و الحاکم ۱:۰ ۲ 
مختصرا وقال صحیح علی شرط مسلم کذا فی الترغیب) ن از او دور می شود. 


توضیح:در بعضی روایات اين مضمون, اینطور آمده است وقتی که تو زکات 
مال را اداء نمایی شر آن مال را از ین بردی.من یعنی مال سبب شرو بلای زبادی 
است لیکن اگر زکات آن با اهتمام اداء شود انسان از شر آن محفوظ می ماند به 
اعتبار آخرت ظاهر است که به خاطر آن مال عذاب داده نمی شود. از اعتبار دنیوی 
مال او محفوظ می ماند برای اینکه اداء کردن زکات ذریعه محفوظ ماندن مال است 
چنانکه که درحدیث بعد می آید و اگر زکات آنرا اداء نکند ضایع می شود در فصل 
آینده در شماره " خواهد آمد. 


فصل چهارم |_فضائل زکات ۸ 
6 غن الحََن فال قال رَمول له ی ارشاد رسول اکرمٌ است که 
ال یه سم حَصوا ناکم الَُوة و مالهای خود رابه ذریعٌ رکات محفوظ 


دازا مراکم بلصدفد و استقبلا آفواج 


الا بالدغاء وَالنضرَع روه ابو داد فی علاج کنید و موجهای مصیبت و بلا را 
المراسیل ورواهالطرانی و البهقی وغیرهماعن جماعت‌من . با دعا و عاجزی کردن در نزد خداوند 
اصحابه مرفوعا متصلاً والمرسل آشبه کذا فی الترغیب) متعال استقبال کنید. 


توضیح: معنای تحصین ساختن قلعه است. همانطوریکه انسان از نشستن در 
قلعه ازهر طرف حفاظت می شود همینطور آداء کردن زکات. مال را محفوظ می کند 
مانند این است آن مال در قلعه محفوظ شده باشد در حدیثی آمده است که رسول 
اکرمٌ در مسجد الحرام در حطیم (دیوار کعبه مایین رکن و زمزم و مقام) تشریف 
فرما بودند. شخصی آمد و گفت: که به فلانی ها ضرر زیادی رسید امواج دریا اموال 
آنها را از یین برد. رسول اکرمَِلم ارشاد فرمودند: بیابان باشد يا دریا هر جا که مالی 
ضایع می شود. این به سبب ندادن زکات است. مالهای خود رابه ذریعهٌ اداء کردن 
زکات محفوظ کنید و بیماران خود را با صدقه علاج کنید و نزول بلاها را با دعا دور 
کنید دعا آن مصیبت را که نازل شده دور می کند و آن بلا را باز می دارد که نازل 
نشده است. وقتی خداوند متعال بقای قومی را بخواهد ویا ارادهٌ افزونی داشته باشد 
پس به آن قوم پاکی از گناهان و جوانمردی (یعنی جود و بخشش) عطاء می فرماید و 
وقتی که بخواهد قومی را از بين ببرد» در بین آنها خیانت را پیدا می کند .نو 


حضرت علقمه هه می فرمایند: وقتی که 
جماعت ما در خدمت رسول اکرمتَن 


(۵) زوی غن عم هم ات سول ال 
صلی ال یه سل قال ققال لا ای 
صلّی ال یه وم ان تام استامکم 
آن دورو َموالم- 
(رواه البزار کذافی الترغیب) 

توضیح: موقوف بودن نکمیل اسلام بر ادای زکات ظاهر است زیرا وقتی که 
زکات رکنی از ارکان پنجگانهٌ مشهور اسلام(اقرار کلمه» نمازء روزه» حج» زکات) است 


حاضر ‏ شد. _آنحضرت‌نی ارشاد 
فرمودند: اسلام شما زمانی کامل 
می‌شود که زکات مال خود را اداء کنید. 


۳۸۷ فضاثل صدقات ... 
پس تا وقتی که ك رکن هم کم باشد سلام کامل نخواهد شد. 

حضرت بو وب می فرمایند: شخصی به خدمت رسول اکرمَ حاضر شد 
و عرض کرد به من عملی نشان بدهید که عمل کردن به آن مرا داخل جنّت کند. 
آنحضرت تِن فرمودند: خدا وند متعال را عبادت کن و کسی را با او شريك نساز و 
نماز را بر پادار» زکات را اداء کن و صلاٌ رحم کن. 

در حدیث دیگری آمده است: يك اعرایی 4 ستوال کرد به من اینطور عملی 
را بگویید که آن را انجام داده داخل جنّت شوم. رسول اکرمتلل فرمودند: خدارا 
عبادت کن و با او کسی را شريك مکن و نمازفرض را با اهتمام بجا آو. زکات فرض را 
اداء کن و روزة رمضان شریف را بگیر. آن شخص عرض کرد قسم به آن ذاتی که جان 
من درقبضهٌ آوست در این نه يك ذره کم می کنم و نه زیاد. وقتی که او رفت رسول 
اکرم#ل فرمودند: هر شخصی که می خواهد از دیدن يك جنتی دل خود را شاد 
کند این شخص رانگاه کند.(ریب 


ارشاد رسول اکرمِ است هر 
شخص این سه عمل را انجام دهد 


3 عن عَبُدالله ابن وی الغاضری فال 
ال سول الّه صلی ال له وم 


لت من قَهن فّذ طبم طفْم یمان 
من عبد ال وخده وغلم آن لاله ال ال 
واغطی زکودٌ ماله طَبٌْ بها تمه" رافدة 
یه کل عام ولم بُخط امه وا رن 
وا القریضة ول الفزط الم ون من 
وسط آفوتکم قن هل ناه نکم خیره 
وم کم بشره-(رواه ابوا کذافیاترفیب) 


لذت ایمان را می چشد. فقط عبادت 
کند و یقین داشته باشد که غیر از او 
هیچ معبودی نیست. زکات مال را هر 
سال با رضایت قلبی اداء کند (آنرا 
باری بر خود نداند) و در زکات 
(حیوانات) حیوان پیرخارشی» مریض 
و يا رنجوری ندهد بلکه حیوانی 


متوسط را بدهد خداوند متعال در زکات بهترین مال شما را نمی خواهد. امّا امر به 


مال ضعیف هم نمی فرماید. 


توضیح: در این حدیث اگر چه بیان زکات حیوانات است لیکن قانون ‏ زکات هر 
چیزهمین است نه بهترین مال واجب است. نه پست ترین آن جایز است بلکه اصل. 
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مال متوسط است. البته اگر شخصی با رضایت قلیی خود برای حاصل کردن ثواب و 
خشنودکردن خداوند متعال بهترین مال را اداء کند پس نيك بختی و سعادت او 
است. در این بحث احوال صحابه کرام را با توجّه بنگر ید و طرز عمل آنها را 
تحقیق کنید. دو واقعه بطور نمونه در اینجا نقل می‌کنم. 

مسلم بن شعبة می گوید که نافع بن عم پدرم را سردار قوم ماقرا داده بود و 
یکبار ایشان به پدرم حکم کردند که کات مال قوم را جمع کرده و نزد من بیاور» پدرم 
مرا برای وصول کردن و جمع کردن زکات مال فرستاد ومن نزد ریش سفیدی که نام او 
سفر بود برای گرفتن زکات رفتم. ایشان از من پر سيدند. برادر زاده؛ از چه نوع مالی 
می گیری. من گفتم بهترین را می گیرم» حتی که پستان گوسفندان را نگاه می کنم ت] 
بیینم بزرگ هستند يا کوچك یعنی هر چیز را نگاه کرده و ازهر لحاظ بهترین را انتخاب 
می کنم. ایشان فرمودند که من اوّل برای شما حدیثی بیان می کنم (ت مسئله را بدانی 
بعد از آن هرچه دلت می خواهد ببر) من در زمانه رسول اکرمٌَ در همین محل 
زندگی می کردم. نزد من دو قاصد از طرف آنحضرت تن تشریف آوردند و گفتند: ما 
وا آنحضرت 7 برای گرفتن زکات نزد شما فرستاده است من به آنها گوسفندان خود 
را نشان داده و سئوال کردم؟ از اینها چقدر واجب است؟ آنها شمار کرده گفتند: یاك 
گوسفند واجب است. من يك گوسفند خیلی خوب که چربی و شیر بسیار زیادی 
داشت. جدا کردم تا برای ‏ زکات بدهم آن دو شخص آن را دیده گفتند این برّه دارد. 
ما از طرف رسول اکرملنٌ اجازه گرفتن اين نوع گو سفند رانداریم. من پرسیدم از 
کدام نوع می گیرید؟ آنها گفتند برَةٌ شش ما هه یا بزیکساله. من باك برَةٌ شش ماهه جدا 
کرده به آنها داده و آن را با خود بردند.,بود» در این واقعه در ابتدا حضرت سغرجله 
می خواست بهترین را از میان بزه ها انتخاب نموده تا آن را زکات بدهد و به این . 
خاطر این واقعه را برای ادن نافع بیان کرد تا او سئله را بداند و از طرز عمل آنها در 
این واقعه معلوم می شود که ایشان می خواستند بهترین مال خود را زکات بدهند. 

واقعه دوم: حضرت أی بن کعب 4 می فرمایند: باری رسول اکرمتٌ من را 
برا ی گرفتن زکات فرستادند من نزد شخصی رفتم. وقتی که او شترهای خود را 
جلوی من آورد من آنها را دیدم بر شترهای او يك شتر ماده یکساله واجب بود. به 


۱ 
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اوگفتم شتر ماد یکساله ای بده. او گفت شتر مادهٌ یکساله به چه کاری می آید 
نمی‌توان برآن سوار شد و نه شیری داردکه ازآن استفاده کرد این را گفته. يك شتر 
فربه و بزرگی را آورد و به من گفت این را ببر. من گفتم این رانمی توانم قبول کنم. 
البته رسول اکرمعلٌ درسفر همراه ما هستند و امروز استراحتگاه آنها نزديك شما 
است اگر دل شما می خواهد آن را در خدمت آنحضرتتَل تقدیم کنید. اگر 
آنحضرت تٌ اجازت دادند من آن را قبول می کنم. آن شخص با همان شتر همراه 
من حرکت کرد وقتی ما به خدمت رسول اکرملء رسیدیم» او عرض کرد با رسول 
الله‌تب قاصد شما نزد من آمده بود که زکات مال مرا بگیرد قسم بخدا این سعادت 
قبل از اين هرگز نصیب من نشده که رسول اکرمَِ يا قاصد شان از من مال طلب 
کرده باشند. من شتر های خود رادر پیش قاصد شما آوردم او آنها را دیده و گفت: 


براینها يك شترماده یکساله واجب است. يا رسول اللَهَن شتر ماده یکساله به چکار 


میی آید نه شیری دار دکه ازآن استفاده کرد.و نه ميي توان برآن سوارشد به همین 
خاطر من بهترین شتر را در خدمت او تقدیم کردم و آن شتر اکنون همراه ما است ؛ 
قاصد شما از قبول کردن آن انکار کرد به همین منظور در خدمت شما آمده ام. با 
رسول اللتتاٌ خواهش می کنم آن را قبول فرمائید. آنحضرت تِن فرمودند: برتو 
همان واجب است که او گفته است. اگر شما برای خشنودی خداوند متعال شتر 
بزرگتر و قویتری می دهید پس خداوند متعال به شما اجرآن را می دهد. آن شخص 
عرض کرد يا رسول ات من به همین خاطر آن شتر را با خود آورده ام که قبول 
فرمائید. آ تحضرت نت اجازه گرفتن آفرا دادند. (ابیدازه 

در دلهای آن حضرات برای اداء کردن کات مال شوق بسیار زیادی بود که 
براین فخر کرده و آنرا عزت می دانستند که آمروز قاصد خدا و رسول خداتَ نزد 
من آمده است و اين لباقت نصیب من شده است. آنها زکات راجریمه و اجبار 
نمی‌دانستند آن را نیاز و حاجت خود و وظیفه خود می دانستند ما مردم درباره مال 
خوب چنین فکر می کنیم که آنرا نزد خود نگه داریم که به ما فائده می دهد ولی آن 
حضرات فائده خود را در اين می دانستند که در راه خداوند متعال خرج کرده شود. 
واقع حضرت ابوذرهل درآیات فصل اوّل در ذیل شماره ۱۱ گذشت. وقتی که 


فصل چهارم / فضاثل ‏ زکات 


۳۹۰ 


شخصی از قبله بنی لیم درخواست ماندن در خدمت ایثان را کرد. پس ایشان 
فرمودند به این شرط. اجازةٌ ماندن داری که هر وقت من برای صدقه دادن چیزی 
بگویم همان چیزی که از همه عمده تر و بهتر باشد انتخاب کرده بدهید. 

این قصّه باتفصیل گذشته است. در احادیث فصل آینده در شماره ۱۰ این 
مضمون با شرح کامل خواهد آمد که در زکات و صدقات خصوصاً در زکات» مال 


خراب را هرگز نباید داد. 
/ 


۷ عن آبی هریرة 445 آن سول ال 
صلّی ال عَلیِه وم ال اذا ات 
الُوة فقد فطیّت ها علیك وفن جع 
الا خراما نم تصَدق به مین له" فیه 
اج وکان اصره" له (رواه ابن حبان واین خزیمة 


فی صحبحیهما والحاکم وقال صحیح الاسناد کذا فی الترغیب)] 


ارشاد رسول اکرمٌَ است: وقتی 
زکات مال را اداء کنی پس آن حقّی . 
(واجیی) که برعهدهٌ تو بود. اداء شد 
(بعد از آن فقط درجاٌ نوافل است) و 
هر شخصی که به طریق حرام (سود. 
رشوه وغیره) مال جمع کرده صدقه 


کند از این صدقه به آو هیچ ثوایی نمی رسد بلکه گناه کسب حرام بر او باقی می‌ماند. 

توضیح: در این حدیث پاك دو مطلب وارد شده است. مطلب اوّل این است: 
زکات درجهٌ واجب را دارد علاوه ازآن باقی درجات. نوافل و صدقات هستند. در 
حدیث دیگر ی است:هر شخص کات مال خود را اداء کند آن حقّی را که براو 
واجب بود اداء کرد و بیشتر از آن هر چه اداء کندافضل است. رن حدیث حضرت 
ضمام بن تیه مشهور است در بخاری شریف. مسلم شریف و در تمام کتب به 
اسناد مختلفی ذکر کرده شده است. حضرت ضمام‌ه. از رسول اکرمتتلل دربارة 
اسلام و ارکان اسلام سئوالاتی پرسیدند و آنحضرت‌ت به تمام آنها بطور کامل 
جواب دادند. آ نحضرتت در آن از جمله دیگر ارکان؛ زکات را هم ذکر فرمود‌ند. 
حضرت ضمام 4 پرسیدند علاوه از زکات بر من چیزی واجب است؟ آنحضرت تا 
ارشاد فرمودند: خیر. البته اگر بطور نفل اداء بکنی اختیار داری. 

در زمانٌ حضرت عمر 4 شخصی مکان خود را فروخت.حضرت عمر و 
فرمودند: قیمت آنرا با احتیاط در منزل خود دفن کن. او عرض کردآیا در این 
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صورت در کنز داخل نمی شود.حضرت عمرله فرمودند:مالی که زکات آن اداء 
کرده شود در کنز داخل نمی شود. ارشاد ابن عمرل است من باکی ندارم از این 
که در نزد من برابرکوه أخد طلا باشد زکات آنرا اداء بکنم و درآن اطاعت خداوند 
متعال را نمایم.زذزسور ۱ 

از این نوع روایات» روایتهای بسیار زیادی در کتابهای حدیث آمده: مذهب 
جمهور علماء وائمه اربعه این است که در مال به حیثیت مال» علاوه از زکات مال» 
چیز دیگری واجب نیست. البته از جهات دیگر اگر واجب باشد مسئله دیگری است 
مانند نفقا همسر و اولاد کوچك و دیگر مخارج يا برآورده کردن احتیاج پریشان حالی 
که به سب گرسنگی با تشنگی درحال مرگ باشد نجات دادن او از رگ فرض کنایه 
است. امام غزالی دراحیاء العلوم می فرمایند: مذهب بعضی تابعین این است که 
درمال علاوه بر زکات؛ حقوق دیگریْ نیز هست همانطور که مذهب نخعی شعبی و 
عطاء و مجاهت است. از امام شعبی کسی پرسید درمال علاوه برزکات حق دیگری 
وجود دارد؟ ایشان فرمودند: بلی و آیذ قرآن مجید (وأتی الفال علی خبه را تلاوت 
فرمود‌ند. که در آیات فصل اوّل در شماره ۲ گذشته است. این حضرات می‌فرمایند: 
این در حقوق مسلمان داخل است. که بر ثروتمندان ضروری است هر وقت 
نیازمندی را ببینند نیاز او را برآورده کنند لیکن به اعتبار فقه صحیح این است که 
وقتی شخصی به حالت و درجٌ اضطرار برسد پس دور کردن پریشانی او فرض کفایه 
است. لیکن دراینکه دور کردن پریشانی او بطور قرض کرده شود يا بطورکمات» نزد 
فقهاء مختلف فیه است.«حب) 

کماك به مضطر (پریشان حال) درجای خود مستقلا واجب است هنگامی که او به 
سبب گرسنگی يا تشنگی يا به سبب دیگر نزديك به مرگ باشد لیکن بر ثروتمند به 
حبثیت مالدار بودن از زکات بیشتر واجب نیست. 

در اینجا دو ام قابل توچّه هستند. اوّل افراط» این عادت ما مردم است که وقتی 
به طرف چیزی می رویم اینقدر عجله می کنیم که يك کمی هم حدود را رعایت 
نم یکنيم به همین خاطر رعایت اين ضروری است زیرا گرفتن مال شخص بدون 
رضایت قلیی صاحب مال جائز نیست. البته فقها ء برای مُضَطر. اجازةٌ خوردن مال 
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دیگران را داده اند. لیکن در نزد حنفیه هم دو قول است که خوردن مردار از 
خوردن مال دیگران مقدم است یا مال‌دیگران از خوردن مردار مقدم است. 
همانطوری که در کتب فقه ذکر شده است لیکن این لازم است که به آن حالتی 
برسد که برای او اجازةٌ خوردن مردار باشد در آن وقت مال دیگران را می تواند 
بخورد. ارشاد خداوند متعال است: 


و الوا آفوالکم نکم بلاط وتا مال یکدیگررا به ناحق نخورید و آنه 
ای الخکام الوا فا من آفوال را پیش حکام هم به اين نّت نبرید 
لاس پالاثم ونم مهم رعوع ۳ (یعنی به حکام رشوت ندهید) که كت 

۱ حصه از مال آنها را به طریق گناه بخورید و شما این رامی دانید. 

ارشاد رسول اکرمَلٌ است که بر کسی ظلم نکنید و برداشتن مال کسی بدون 
رضایت صاحبش حلال نیست.ستنوه یی حدیث مشهور رسول اکرمٍَْ است که هر 
شخص یات وجب زمین کسی را به ظلم بگیرد. روز قیامت آن يك و جب تا هفت طبقه 
زمین (حلقه) شده برگردنش انداخته می شود. رستو 

قصهٌ ود" "هوازن " مشهور است آنها بعد از شکست خوردن, مسلمان شدند و به 
خدمت رسول اکرمتِبٌ حاضر شده و درخواست کردند که هر مال و اسیری که 
بصورت غنیمت از دست آنها رفته برگردانده شود. رسول اکرمتلل به سبب بعضی 
مصلحتها وعده نمود و فرمودند برگرداندن هر دو چیز مشکل است یکی از آنها رامی_ 
توانیم برگردانیم. آنها درخواست برگرداندن اسیرها را کردند.پس آنحضرت تا به 
تمام مسلمانان که در آسیرها حقی داشتند این اعلان را فرمود‌ند من وعده. 
برگرداندن اسیرها را کرده ام هر شخصی از شما با رضایت قلیی. حصَ خود را 
مجانی برمیگرداند. برگرداند و کسی که اینطور پسند نمی‌کند ما عوض او را به وی 
خواهیم داد. بعد از ارشاد رسول اکرمتِِل درصحابه حون چه شخصی پیدا می شد که 
انکار کند! صحابه کرام جلّْ عرض کردند همه بارضایت قلبی برمی‌گردانيم. 
آنحضرتتٌِ فرمودند: دربین جمع معلوم نمی شود که چه کسی با رضایت قلیی 


1 وفد: هیئتی که برای رسانیدن پیام فرستاده می شوند. ۲ هوازن:قییله ای از قیاق عوب 
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اجازه می دهد و چه کسی نمی دهد. به همین خاطر سرداران شما جداگانه با شما 
گفتگو کرده از رضایت شما مرا خبر کنند.(بخاری) 

روش رسول اکرمِه اين بودکه در مال دیگران احتباط می کردند و در تأیید 
این مضمون احادیث زیادی وجود دارذ که گرفتن مال دیگران به زور و اجبار و 
بدون رضایت هر گز جائز نیست. علمای حق» در اين مورد. آنقدر احتیاط کرده اند 
که آنچه را که در جمع آوری عمومی برای کار خیری بسبب حیاء ازمردم داده 
می‌شد. پسند نمی فرمودند. به آين خاطر از يك طرف پرهیز از زیاده روی لازم است و 
از طرف دیگر نباید که به زور و نارضایتی مال کسی گرفته شود و هیچ وقت از نهضتی 
با حزبی مرعوب نشویم و هرگز قول و فعل و یا تحریر و بیان ما خلاف علمای گذشته 
نباشد. شوق و علاقٌ مسکین نوازی بسیار پسندیده است. ولی در این هرگز نباید از 
حدود تجاوز کرد. ارشاد پاك رسول اکرمتِ است. بدترین انسانها آن شخصی است 
که برای دنیای شخصی دیگر, به آخرت خود نقصان برساند.ستوم به همین خاطر از 
يك طرف اجتناب از افراط و (زیاده روی) ضروری است. و از طرف دیگر. از تفریط 
(کوناهی) اجتناب کردن هم. بسیار ضروری و اهم است. 

این درست است که درمال فقط زکات واجب است لیکن فقط بر ادای واجب 
کفایت کردن هرگز مناسب نیست. همانطور که همه آن روایاتی که تابه حال در این 
رساله بیان شده اند با صدای بلند این را اعلام میکنند که به انسان فقط همان مالی 
فائده می دهد که در زندگی خود در راه خداوند متعال خرج کرده و نزد خداوند 
جمع کرده باشد. بعداً نه پدر و مادر یادی ازانسان می کنند و نه زن و فرزند. همه 
چند روز اشات مجانی ريخته و درکار های خود مشغول می شوند هیچ کسی هم در 
ماهها و سالها فکر و یاد مُرده را نمی کند اگر از همه اینها صرف نظر کنیم در حدیث 
بالا يك مسئله کلی و مهم را باید در ذهن نگه داشت که در رابطه با دین يك جمله 
بیهوده بر زبانهای ما است "خیلی خوب. است از ما فقط فراثفن اداء شود غنیمت 
است. نوافل کار بزرگان انست" این فریب شیطان است زیرا نوافل برای تکمیل 
فراّض هستند. کدام شخض می تواند این را يقین کند. که من يك فرض از فرائش 
خداوند متعال را بطورٌ کامل انجام داده ام.وقتی که در فرائض کوتاهی و کمی 


فصل چهارم | فضائل زکات ۳۹ 
می‌ماند پس نوافل برای کامل کردن فرالض می باشند. 

ارشاد رسول اکرم است انسان از نماز در حالی فارغ می شود که برای او از 
واب يك دهم يايك نهم یا يك هشتم يايك هفتم يا يك ششم یا يك پنجم یا يك چهارم 
یایث سوم یا نصف آن نوشته می شود (بوداود).اين را رسول اکرمتبطور مثال 
ارشاد فرمودند: نماز هایی که ما مردم می خوانيم اگر يك هزارم بلکه يك صدهزارم 
حصٌ آن هم نوشته شود فقط لطف و کرم خداوند متعال است وگرنه به سبب 
بداعمالی و نبودن اخلاص نمازهای ما چنانند که در حدیث دیگری آمده بعضی از 
نماز ها بصورت پارچهٌ کهنه ای پیچیده شده. بر صورت نماز خوان به شدت زده 
می‌شود زیرا هیچ درجه ای برای قبولیت آن نمی باشد.در این اعمال نمی توان 
گفت که چند حصه از فرائض برای ما نوشته شده. 

در حدیث دیگری آمده است در قيامت قبل از همه اعمال. از نماز حساب 
گرفته می شود.خد! وند متعال به فرشتگان ارشاد می فرماید نماز بنده مرا نگاه کنید 
اقص است یا کامل.اگر کامل باشد کامل نیز نوشته می شود واگر ناقص باشد کمی 
آن نیز نوشته می شود. سپس ارشاد می شود نگاه کنید این بنده نوافلی دارد يا 
نه.اگر نوافلل داشته باشد؛از آنها فرائض کامل رده می شوند. بعد ازآن حساب و 
کتاب زکات" هم همپنطور گرفته می شود. یعنی اوّل حساب فرائض می شود.در 
صورت کمی در لامش با نواقی تکمیل کرده می شوند و بعد از این حساب وکتاب 
بقیه اعمال شروع می شود.بد ۱ 

,در چنین حالتی هیچ شخصی هرگز تباید مغرور باشد. که من زکات را کاملا با 

حساب می دهم؛ معلوم نیست چقدر کوتاهی در ادای زکات صورت بگیرد» پس برای 
جبران آن باید هر چه بیشتر ذخیره صدقات نافله نزد ما باشد. چنانکه وقتی که انسان 
در دادگاه برای پرونده می رود همیشه بیشتر از خرج لازم» پول در جیب خود 
میگذارد زیرا معلوم نیست چقدر خرج به پیش آید. در صورتی که آن دادگاه از همه 
دادگاهها مهم نر است. جایی که نه دروغ به کار می آید.نه سخنوری و نه 
سفارش لته رحمت خداوند متعال از همه چیز بلا تر است. او صاحب این حقوق 
است اگر تمامی آنها را هم عفو کند اختیار دارد.لیکن این قانون است که هیچ کس 
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به امد بخشش شاهانه جرم نمی کند به همین خاطر مقدار فرض را با اهتمام زیاد و با 
رعایت شراط و آذاب آن باید اداء نمود و هرگز نباید بر اداء کردن فراتض قناعت 
کرد. بلکه از خوف کمی هاء برای تکمیل آنها بیش از پیش ذخیره"نوافل باید داشته 
پاشیم. 

علامه سُیوطی در مرقاخٌالصعُود نقل کرده اند که هفتاد نفل برابر يك فرض 
است.به همین خاطر فرانّض را باید با اهتمام زیادی اداء کرد از کمی وکوتاهی در 
اپن. ذخیره" بسیار زیادی از نوافل بجای فرائض گذاشته می شود و با وجود اهتمام 
در فرائض باید بطور احتیاط ذخيرةٌ بسیار بزرگی از نوافل در اعمال نام خود 
محفوظ گذاشت. مضمون دوم در حدیث بالا این است که هر شخصی مال حرام 
جمع کند و از آن صدقه بدهد به او ثواب صدقه نمی رسد. در روایات زیادی این 
مضمون ذکر رده شده است که خداوند متعال صدقاٌ مال حلال را قبول می فرماید. 
در حدیثی است که خداوند متعال صدقه مال غلول را قبول نمی فرمایند. خیانت در 
مال غنیمت را "لول" می گویند. علماء نوشته اند که لول را به این خاطر ذکر 
فرموده آند» که در مال غنیمت همه سهم دارند. وقتی صدقه از مالی که خود او هم 
درآن سهم دارد قبول نمی شود پس از مالی که خود او هیچ سهمی نداشته باشد به 
طریق أَوْلی صدقه قبول نمی شود. ۱ 

در حدیثی ارشاد رسول اکرمَ است هر شخصی که مال حرام کسب 

می کند اگر خرج کند پس درآن برکت نمی باشد. اگر صدقه کند قبول نمی شود. 
بطور میرات بعد از فوت خود بگذارد:گویا توشهٌ جهنّم را گذاشته است. حضرت ابن- 
مسعودِله می فرمایند: هر شخصی که مال حلال کشب کند اداء نکردن زکات. آن 
مال را ناپاك می کند و آن شخصی که مال حرام کسب کنداداء کردن زکات؛ آن مال 
را پاك نمی سازد .در مور ۱ ۱ 


